
خانه حبس باشد. ویلچر برای فرد معلول حکم پای 
او را دارد. در ایــن روزهــای کرونایی که خیلی از ما در 
خانه حبس شــدیم این را بیشتر احساس می‌کنیم؛ 
وقتی دوســت داریم از خانه بیرون بزنیم اما به‌دلیل 
شــرایط مجبوریــم در خانــه بمانیــم. در جامعــه، 
معلولانی‌ داریم که سال‌هاست روی تخت افتاده‌اند 
و توانی برای بیرون رفتــن از خانه ندارند. معلولانی 
را دیده‌ام که چندین ســال است به‌خاطر معلولیت، 
خانه‌نشین شــده‌اند و تنها آرزوی‌شــان این است که 
برای چند ســاعتی بتوانند در کوچه و خیابان باشــند 
و آدم‌هــا را از نزدیک ببینند. ســال 96 که دانشــجوی 
دانشگاه یادگار امام)ره( بودم در آسایشگاه کهریزک 
پیرمردی از من خواســت تا با پسرش تماس بگیرم 
و بخواهــم برایــش ویلچر بخرد اما پســرش تلفن را 
قطــع کرد. دلم شکســت و تصمیــم گرفتم با کمک 
مــردم بــرای او ویلچر بخرم. ایــن آغاز راه بــود و نذر 
کــردم برای هزار معلول ویلچر تهیه کنم. موضوع را 
در فضای مجازی با مردم در میان گذاشــتم و موفق 

شدم هزار نفر را صاحب ویلچر کنم.«
رضا به همه شــهرهای کشور ســفر کرده تا از نزدیک 
ویلچر اهدایی مردم را به دست افراد نیازمند برساند. 
برای اعتماد مردم هم اهدای ویلچر را مستند‌سازی 
و منتشر می‌کند. امروز وقتی درخواست تهیه ویلچر 
را در صفحــه اینســتاگرام منتشــر می‌کنــد کمتــر از 
5دقیقه هزینه خرید را برای او واریز می‌کنند: »مردم 
ایران مهربان و عاشــق کمک به همنوع هستند. این 
را من با همه وجود لمس می‌کنم. روزهای اول وقتی 
از آرزویــم کــه تهیه ویلچر برای معلــولان بود گفتم، 
خیلــی از مردم برای کمک اعــام آمادگی کردند. با 
مبالــغ 10 و 20 هــزار تومان شــروع کردم. یک ســرباز 
وظیفه که از نیت من خبردار شــده بود 5 هزار تومان 

کمک کرد که این پول واقعاً برای من ارزش داشت.
آن روزهــا آمار کســانی را که به ویلچر نیاز داشــتند از 
بهزیستی می‌گرفتم و برای‌شان ویلچر می‌بردم. بعد 
از مدتی در صفحه شــخصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام از مردم خواستم اگر 
کسانی را می‌شناسند که نیاز به ویلچر دارند، معرفی 
کننــد. با چند نفــر از دوســتانم تیم تحقیق تشــکیل 
دادیم و حالا بعد از بررســی درخواســت‌ها، ویلچر را 
به دست کسانی که نیاز دارند می‌رسانیم. برای جلب 
اعتماد کســانی هم که کمک می‌کنند - از شــروع کار 
تــا لحظــه‌ای که ویلچر را به دســت شــخص نیازمند 
می‌رســانیم - شفاف‌ســازی می‌کنم و فیلمــش را با 
اجازه از کســانی که ویلچر می‌گیرند منتشــر می‌کنم. 
جوانان زیادی با من همکاری می‌کنند و در هر شــهر 
یک نماینده دارم. ویلچرها را برای آنها می‌فرســتم 
تا به دست کسانی که نیاز دارند و مورد تأیید هستند 

برسانند. در همه مراحل هم مستند‌سازی می‌شود.
ویلچرهــای اهدایی تولید داخل هســتند و آنهــا را از 
یک کارخانه بزرگ ویلچرســازی تهیه می‌کنم. مدیر 
کارخانــه وقتــی متوجه نیت مــا از خرید ویلچر شــد 

تخفیف خوبی داد.«
در کنــار ویلچر، تهیه پای مصنوعــی برای معلولان و 
تهیه مسکن برای کسانی که ســرپناه ندارند از جمله 
کارهــای دیگری اســت کــه رضــا و دوســتانش انجام 
می‌دهنــد البتــه در ایــن راه با ســختی‌ها و مشــکلات 
زیــادی هــم مواجه شــده‌اند: »معلولانی هســتند که 

تأمین هزینه پای مصنوعی برای آنها ســخت اســت 
درحالــی که بــا پای مصنوعــی می‌تواننــد راه بروند و 
امید به زندگی پیدا کنند. در این مدت علاوه بر ویلچر، 
تعداد زیادی از معلولانی را که نیاز به پای مصنوعی 
داشــتند شناســایی و بــرای آنها پــای مصنوعی تهیه 
کردیــم. عــاوه بــر آن بــرای 5 خانواده که ســرپناهی 
نداشــتند خانه گرفتیم. ماجرای خانه‌دار شــدن آنها 
هم به شب آرزوها برمی‌گردد. آن شب باران شدیدی 
می‌باریــد. در یکــی از خیابان‌هــا صاحبخانــه، اثاثیــه 
مســتأجر را بیرون ریخته بود و خانواده آن شــب کنار 
اثاثیه‌شان نشســته بودند. این صحنه خیلی ناراحت 
کننده بود. در صفحه‌ام نوشتم باران قشنگ است اما 
برای این خانواده زیبایی ندارد. تصمیم گرفتم علاوه 
بر این خانواده برای 5 خانواده دیگر سرپناه تهیه کنم. 
خوشــبختانه با کمک مردم ودیعه مسکن آنها تهیه 
شــد و توانســتم برای همه این خانواده‌ها خانه رهن 
کنم. در این میان نیز برای آنهایی که وســایل زندگی 
مناسبی نداشتند وسیله خریدیم. همه مراحل تهیه 
خانه و اثاث کشــی را هم مستند‌سازی و کلید خانه را 
تقدیم‌شان کردم، البته ادامه این راه، سخت و دشوار 
اســت چون ســطح توقع‌ها بالا مــی‌رود و در حد توان 
مردم نیســت که بتوانند هزینه‌های چند ده میلیونی 
ودیعه مسکن را تأمین کنند ولی ممکن است در ماه 
مبارک رمضان موضوع خانه‌دار کردن افراد نیازمند 

را دوباره پیگیری کنم.«
انجام هر کار خیر با مشــکلات و موانع زیادی مواجه 
می‌شود. از حرف های دلسردکننده تا تهمت‌ها. رضا 
با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه زندگی‌ 
اوســت، می‌گوید: »در طول این سال‌ها گاهی اوقات 
حــرف ها و تهمت‌هایی می‌شــنوم که دلســردکننده 
است اما ســعی کرده‌ام بگذرم چون هدف من امید 
دادن به زندگی کســانی اســت که به خاطر نداشــتن 
ویلچــر مناســب با مشــکلات زیــادی دســت و پنجه 
نــرم می‌کننــد. هــزار ویلچر به دســت افــراد نیازمند 
رســانده‌ام و خاطــرات خوبــی در دل من ثبت شــده 
اســت. روزی کــه بــا قایــق 6 ویلچــر بــرای معلــولان 
بــه جزیــره هرمــز بردیم  یا رســاندن ویلچر بــه مادر 
دســتفروش و کمک به دو جوان نابینای دستفروش 
در گرگان که وسایل‌شــان ســرقت شــده بود و... همه 
بــرای مــن خاطــرات خوبــی هســتند کــه فرامــوش 
نمی‌کنــم. تعــدادی از ایــن‌ ماجراها را هم به شــکل 
دوربیــن مخفی ضبط کــردم تا مردم حــس واقعی 
کســی را که ویلچر می‌گیرد لمس کنند. دوست دارم 
دوبــاره با کمک مردم به هــزار معلول نیازمند دیگر 
ویلچر اهدا کنم. این بار با یک سبک جدید و ساخت 

کلیپی شاد که پایان آن با اهدای ویلچر باشد.«
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داستان ویلچر؛ از گرگان تا هرمز
مسیری که رضا رمضانی را به »آقای ویلچر« تبدیل کرد

یوسف حیدری
گزارش نویس

هدف من امید دادن به 
کسانی است که به خاطر 
نداشتن ویلچر مناسب 

با مشکلات زیادی دست 
و پنجه نرم می‌کنند. هزار 

ویلچر به دست افراد نیازمند 
رسانده‌ام و خاطرات خوبی 
در دل من ثبت شده است. 
روزی را که با قایق 6 ویلچر 

برای معلولان به جزیره هرمز 
بردیم  یا رساندن ویلچر به 
مادر دستفروش و کمک به 

دو جوان نابینای دستفروش 
در گرگان که وسایل‌شان 

سرقت شده بود و... همه 
برای من خاطرات خوبی 

هستند که فراموش نمی‌کنم

همه چیز از آسایشگاه کهریزک شروع شد. انگار قرار 
بود مســیر زندگــی‌اش آنجا عوض شــود و در مســیر 
بهبــود وضعیت زنــان و مــردان ســالخورده‌ای قدم 
بــردارد که دنیای‌شــان همان چاردیواری آسایشــگاه 
اســت: »دانشجو بودم و دوســت داشتم جای خالی 
فرزنــدان آنهــا را حتی برای یک لحظه هم که شــده 
پر کنم. بــه پیرمردی برخوردم که تنها خواســته‌اش 
ویلچر بود. می‌گفت اگر ویلچر مناسب داشته باشم 

می‌توانم بروم حیاط و دلم باز شود. شماره پسرش را 
داد تماس بگیرم. جواب نداد و آخر سر تلفن را قطع 
کــرد. همان جا تصمیم گرفتم هرطور شــده برایش 
ویلچر تهیه کنم. اولین پست در صفحه اینستاگرامم 
درخواســت بــرای خریــد ویلچر بــود. یک مــاه طول 
کشــید تا مبلــغ 800 هزار تومــان برای خریــد ویلچر 
جمع شد. لحظه‌ای که ویلچر را به پیرمرد دادم برق 
خوشــحالی را در چشــمان کم رمقش دیدم. همین 
لبخند و خوشــحالی باعث شــد این راه را ادامه دهم 
و الان سال‌هاســت در نقــاط مختلف کشــور با کمک 

مــردم، ویلچر به دســت افــراد معلول می‌رســانم و 
خوشحالم. به من آقای ویلچر می‌گویند و این یعنی 

وظیفه‌ام نسبت به قبل سنگین‌تر شده.«
در مســیر بازگشــت به خانــه با او همکلام می‌شــوم. 
نیــت کرده بود 5 خانــواده نیازمند را کــه جایی برای 
زندگــی نداشــتند صاحــب خانــه کنــد و حــالا ایــن 
مأموریت را هم به پایان رسانده است. رضا رمضانی 
28 سال دارد و زندگی‌اش را وقف کمک به معلولان 
کرده اســت. آقای ویلچر می‌گوید: »این ظلم بزرگی 
است که یک انسان به‌دلیل نداشتن ویلچر روزها در 

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- پيش غذاي خوشمزه و پرطرفدار- خاک 

نرم
2- مقام معتبر- صورتک- سالن جشن عروسي

3- اقامتگاه شاه- باوقار- مقابل»واجد«
4- عقيــده انتخاباتي- پرحرفــي- زبانه آتــش- مربوط به 

تعداد است
5- طول بدن- نوعي گيره مو- ضد لاغري!

6- فست فود کش دار!- تندرست- همراه »خاشاک«
7- شيرازه‌بند- دسر سنتي ايراني- فرزند فرزند

8- گزارش- کلام پرسش- جريب
9- کميــت- بزرگ‌ترين نــوآور تمــام دوران‌هــا- خوراکي 

شيرين صبحانه
10- همراه غم!- ابزاري در باغباني- پيش پرداخت

11- حرف يوناني- دودلي- قبل از T انگلیسی
12- گود- از توابع »ساوجبلاغ«- ضمير چهارم- تلمبه
13- سهل- معلم به انگليسي- ميدان جنگ و نمايش

14- زنــگ بزرگ کليســا- کشــوري در»آفریقــای مرکزی«- 
سرزمین

15- شهر پينوکيو- مدافع سابق تيم ملي و سرپرست فعلي 
»پرسپوليس«

 عمود ي: 
1- جاذبــه‌اي در»اصفهــان« به‌جــا مانــده از دوره صفويه- 

سبک ادبي يا هنري
2- خرده‌گيري- فرمانروا- نقاش

3- کشور قذافي- پدر فرنگي- کرانه‌ها
4- شبيه- مجازات، جزا- بویيدن- از دستگاه‌هاي موسيقي 

سنتي ايران
5- شــيريني پيچي- نرم‌افزاري براي تلفن‌هاي هوشمند- 

سرگشته
6- رئيس جيمز باند- اسم مصدر از فعل ريختن- فيلسوف 

و رياضيدان بزرگ عصر رنسانس
7- همه دارند- تصفيه- ظرف سفالي يا سنگي آبگوشت

8- آسياب دستي- ساکت!- غذايي ايراني
9- گماشــته و نماينــده- شايســته، مســتحق- زدني در 

موتور ماشين!
10- ناگزير- از اعداد ترتيبي- فزوني برنج

11- شهری در »آلمان«- مادر- دوران
12- اتحاديه بين‌المللي دووميداني- شــهر مذهبي- تله- 

شود سبب خير اگر خدا خواهد
13- رنــگ قرمز قاليچه- بي‌باک- ســريالي بــه کارگرداني 

»حسين سهيلي‌زاده«
14- نويسنده- ضد »بیدار«- ممکن بودن

15- برودت- شاعر و نقاش معاصر و ماندگار ايراني

   افقي: 
1- آلبومــي از »فرهــاد جواهر کلام«- 

آب مايه دباغي
2- گل هميشه بهار- قيصر- فروزش

3- شعله- غذاي برگي!- مسافر سرزمين عجايب!
4- الي آخر- حرف مفعولي- ستاره- هر يک از دو ظرف ترازو

5- ماه کم حرف- از درختــان- جنس برخي از ظروف 
آشپزخانه

6- زن گندمگون- ميله تميز کردن تفنگ- سکوي بالا
7- مارکــي بــر کاميــون- هافبــک پاراگوئــه‌اي- واحــد 

شمردن انسان
8- پي در پي بودن- زود می‌شکند- جذب

9- ميهمانخانه ييلاقي- سد آذري- مساحت
10- جنس پر زور!- ظالم- هر چيز کمياب

11- بخــاري گلخانــه- رقــص و موســيقي برزيلــي- هر 
فصل يسنا

12- خردي و کوچکي- درياچه‌ »اردبیل«- آخر- ثروت
13- ابزار- کلمه تعليل- زيبا رو

14- شهر زيباي »گیلان«- ستون خيمه- جمع رأس
15- آبدار- بازيگر خانم سريال جديد »بوتيمار«

 عمود ي: 
1- کارگردان فيلم »چشم‌وگوش‌ بسته«- خاموش

2- غذاي تبريزي- مترجم انجيل به آلماني- بي‌وفا و خائن

3- آشپز و طبخ کننده- پرسش- وحشت
4- جاري در رگ- توانگري- عدد عنقا- سر بي‌مو

5- از مردم هرات- پيدا کردن- نت منفي
6- پنهان کــردن- يک رده‌بندي براي بازي‌هــاي رايانه‌اي- 

پول ريختن به حساب
7- اجرت- عنکبوت- اندک و کم

8- مرکز »مالت«- لقب انگليســي- آنچه بر اثر پر شــدن 
ظرفي بيرون بريزد

9- محصول نخل- اتحاديه کارگري- رود مرزي
10- اگرچه- نرخ رسمي- قليل

11- دختر- بخت برگشتگي- داراي ابهام
12- خــروس مازنــي- آخرين يــک رقمي- معطــر- تير 

يقه‌نشين
13- کار عبث- سازمان فضايي- فراهم

14- بهترين دوست- بلندقدر- فرشته مغضوب
15- راه شن‌ريزي شده- بازيگر فيلم »چهل و هفت«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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